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نگاهی به مجموعه  شعر «جنون دارد این دوچرخه» ایرج ضیایی
سکونت در زبان

«جنــون دارد این دوچرخه» مجموعه شــعر تــازه ای از ایرج ضیایی 
اســت که از سوی انتشارات «سیب سرخ» در ســال ۱۳۹۸ به قیمت ۲۲ 
هزار تومان منتشر شده اســت. «ژان بودریار» معتقد است: «اشیا هر یک 
در حکم نشــانه اند». او بر این باور است که «آنها معنای خود را از نظام 
منســجم نشانه ها کسب می کنند». با تکیه بر این اظهارنظر به پیشواز این 
مجموعه می روم؛ چرا که معتقدم اشــیا ذات شعرهای ضیایی هستند. او 
به اشیا در شعرهایش جان دوباره  ای می دهد و هویت جدیدی می بخشد؛ 
به گونه ای کــه وقتــی در فرم روایــی او نقش می پذیرنــد، مخاطب را با 
رویکــردی متفاوت مواجه می  کنند. او در کتاب های اخیرش تنها شــاعر 
اشــیا نیست، بلکه سیاحی اســت که قصد بازآفرینی و نشانه مندسازی و 
تشخص بخشی به اشــیا در موقعیت های مکانی و زمانی را دارد. اشیای 
مدنظر ضیایی، کارکردی سنتی و نوستالژیک دارند. او برای هویتمند کردن 
اشــیا، گاه به دل تاریخ می زند و راوی سرنوشــت آنهــا در ادوار مختلف 
می شــود، گاه آرزوها و دغدغه های خود را از زبان آنان روایت می کند. او 
اشــیای تاریخی را به دنیای مدرن می کشاند. رفت وآمد شاعر به گذشته و 
حال مسیری است که مدام با ارجاعات بیرون  متنی همراه است. شعرش 
پاورقی ندارد، شاید از این نظر در چشم برخی یک آسیب شمرده شود، اما 
اگر مخاطب اطلاعی از ارجاعات بیرون متنی نداشته باشد، نمی تواند از اثر 
لذت ببرد؟ من به عنوان یک مخاطب می گویم احتمالا می تواند و دلایلم 
از این قبیل اســت: ضیایی روایتی داســتانی و دایره وار دارد؛ روایتی که از 
موســیقی درونی نیز بهره می برد. زبانی هنجارمند که حتی اگر مخاطب، 
دانشــی درباره ارجاعات بیرون متنی هم نداشته باشــد از تخیل جذاب، 
موقعیت های تصویری متعدد، فرم بیرونی و درونی ســاختارمند شعرها 
لذت خواهد برد. ارجاعات بیرون متنی او در حد اســامی مشــهور است. 
به عنوان نمونــه «چه کنم با این دوچرخه/ ببین چه جوری دنبال شــعر 
محمدعلی افراشته می دود/ کابین به کابین/ رختکن گرمابه ی الماس را 
بهم می ریزد/ محله ی ساغری سازان را دور می زند/ سال سیاهکل را دیده 
است/ با مصدق از میرزا و مشروطه می گوید/ به فومن که می رسد/ پایش 
سســت می  شود/ نطق آتشین افراشــته و مصدق که هیچ/ شعار داس و 
چکش و تیشه/ افراشته وکیل نمی  شه/ در بوی کلوچه گم می شود» (ص 
۱۲-۱۳). به همین قســمت از شــعر نگاه کنید: افراشته پدر شعر گیلکی 
اســت، حمام الماس در ساغری ســازان محله ای قدیمی رشــت وجود 
داشــت، فومن، کلوچه، واقعه سیاهکل! آیا اگر مخاطب اطلاعی از قیام 
ســیاهکل نداشته باشد یا نداند که فومن شــهرِ کلوچه است، نمی تواند 
بدون این اطلاعات از شــعر لذت ببرد؟ این پرسشــی است که باید از دو 
منظر مورد بررســی قرار گیرد. شــاید من به عنوان یک گیلانی به  واسطه  
شناختم از نشانه های ارائه شده بیشتر لذت ببرم، اما وقتی این کتاب مورد 
تقدیر داوران غیرگیلانی جایزه  شعر شــاملو در بخش «مدایح بی صله» 
قرار می گیرد، می تواند تأکیدی بر صحت این ادعا باشــد که شعر ضیایی 
بدون پانوشت هم تأثیرگذار است. ضیایی مدام از یک موقعیت مخاطب 
را وارد موقعیــت دیگر می کند؛ مــدام در طول تاریخ با اشــاره به وقایع 
تجربه کرده، مخاطب را همراه خود می  کند. او با دوچرخه پدر، وارد شهر 
تالش می شــود؛ توصیف شهر از نگاه شــاعر در متن اتفاق می افتد، بعد 
اشاره ای می کند به اینکه تالش «شهری بدون شاهنامه» است. چند سطر 

بعد، از کلمه شاهنامه به عنوان یک نشانه استفاده می کند و مخاطب را به 
درون شاهنامه می کشاند. در  واقع شخصیت های اصلی این روایت بلند، 
«دوچرخه» و «پدر» شــاعر هســتند که مدام از زبان دانای کل، ترجیع بند 
شــعر می شوند. مجموعه  مذکور به نوعی اتوبیوگرافی شاعر نیز به شمار 
می رود. شــعر از دوران نوجوانی شاعر آغاز می شــود و تا دهه ۷۰ پیش 
می رود. «کاتب می نویســد/ تاسیان ســال یک هزار و سیصد و چهل و چهار 
شــنبه/ شــاعری جوان همراه خانــواده بــه اصفهان رســید/ آفتاب و 
نصف جهــان از برج کبوترخانــه مرداویج رصد می شــد/ دوچرخه رانان 
مارنان/ هنوز از کارخانه به خانه می رفتند/ محله شیرســنگی بود و بازار 

ماست بندان/ و سال ها بعد/ من پدر بودم و/ پدر نبود» (ص ۲۱).
شعر بلند «جنون دارد این دوچرخه» که مهم ترین شعر این مجموعه 
اســت، به نوعی تمام این کتاب را تحت الشعاع خود قرار داده، اما در این 
مجموعه شعرهایی دیگر نیز وجود دارد که مربوط به سال های۱۳۴۰ به 
بعد است؛ به گونه ای که مشخص است با ویرایش سعی شده فرم و ساختار 
کارها متناســب با تجربه زبانی، لحنی و اندیشــه گانی شاعر با شعرهای 
امروزش باشد. شــعر دوم این مجموعه «باید از دنیا پیاده شوم»، شعری 
اســت که ظاهرا نطفه آن در سال ۱۳۵۳ بسته شده، اما نوع روایت شبیه 
به شعر «جنون دارد این دوچرخه» است. ضیایی در شعر «صدای مردگان 
در گلوی گلاب پاش» این بار سراغ گلاب پاش قدیمی و سنت های معطوف 
به آن رفته اســت. او در این شعر نیز تصویر و توصیف را با یگدیگر همراه 
کرده اســت. او در پشت  جلد کتابش نوشته است: «شعر بازپس گیری آن 
چیزی است که در اشیاء و امور پنهان شده، برملا کردن این مستوری ها به 
کمک روایت به ویژه در شــعرهای بلند این امکان را به وجود می آورد که 
تو به ناگزیر از تونل زیست بوم و تاریخیت عبور کنی، چون اشیاء و انسان ها 
نیازمند مکان اند. این مکان مندی نیازمند «ســکونت در زبان» است و این 
سکونت به تو و شــعر هویت می بخشد». در  واقع اگر این بخش از گفته 
شاعر را ملاک نظر قرار دهیم، می بینیم شاعر به خوبی توانسته آن بخش 
از مکان مندی و تاریخیت اشــیا را که برآمده از سکوت اشیا و آن مکان  ها 
در دل تاریخ اســت، بازنمایی کند. به تعبیری او روایتگر بخشی از هویت، 
تاریخ و فرهنگ ســرزمینی است که در پســتوها جا مانده است. در  واقع 
کار ضیایی آشکارسازی و به نمایش گذاشتن هویت فراموش شده است. آن 
بخش از تمدن، تاریخ و قدمت اشیا که تنها می  توانست از منظر شاعرانه 
دیده شــود. او به این تاریکی ها نور تابانده تا بر ظرفیت های دیده نشده و 
مغفول مانده اشــاره کند. کار او شبیه باستان شناسی است که عتیقه را از 
دل تمدن و خاک بیرون می کشد تا مخاطب را با حقیقتی مدفون مواجه 
کند. نکته مهم و پایانی اینکه شــعرهای ضیایی پیشــنهادی جدی برای 
دوره ای از شعر است که دچار رکود و تکرار شده است؛ شعری که وام دار 

هیچ جریانی جز خودش نیست. 
۱. «نظام اشــیا»، ژان بودریار، ترجمه پیروز ایزدی، انتشارات ثالث، 

چاپ دوم ۱۳۹۳

شیرازه

تاریخ نگاری و تاریخ نگری

«مخلص دلم می خواهد هنوز چند سالی زنده بمانم. می خواستم 
تقاضــا کنم ایــن اظهار لطف را چند ســالی –و اگر ممکن نیســت- 
چند روزی به تأخیر بیندازید- ما هنوز داریم هشــتاد ســالِ صد ســالِ 
اولِ عمــر خود را می گذرانیم: و چون تقریبا به تجربه رســیده که این 
سال ها از هرکس تجلیل کرده اند –اندکی بعد ترک دنیا گفته است، و 
بعضی ها مثل مرحوم دکتــر صدیقی و مرحوم دکتر مهدوی، یادواره 
آنها را در آخرین روز توقف آنها در بیمارستان به نظر آنها رسانده اند- 
از هزاره اول زندگی امیدوارم عمری باشد برای هشتاد سال صد سال 
دوم عمر یادداشــت مفصلی را خدمتتان تقدیم کنم». این بخشی از 
متنی است که محمدابراهیم باستانی پاریزی در آستانه هشتاد سالگی  
نوشته بود که همان زمان در مجله «بخارا» منتشر شده بود. حتی در 
این یادداشت هم می توان طنز باستانی پاریزی را مشاهده کرد. طنزی 
که از وجــوه ممیزه آثار او بــود حتی وقتی درباره وقایع دوران ســاز 

تاریخی می نوشت.
باستانی پاریزی ســبکی مختص  به خود در تاریخ نگاری داشت که 
از معیارهای تاریخ نگاری آکادمیک فاصله داشــت و شــاید از این رو 
بود که کتاب های او مخاطبانی عام  داشــتند. او حاشــیه در حاشــیه 
می نوشــت و موضوع اصلی و فرعی را در هــم  می تنید تا جایی که 
گاهی موضوع فرعی بدل به موضوع اصلی می شد. شیوه تاریخ نگاری 
باســتانی پاریزی در همان ســال های حیاتش با انتقاداتی هم همراه 
بود امــا او راه خود را می رفت. راهی که بــا اقبال زیادی هم روبه رو 
بود و خوانندگان عادی   که شــاید علاقه زیادی هم به تاریخ نداشــتند 
کتاب های او را می خواندند. جواد مجابی پس از مرگ باستانی پاریزی 
درباره نــگاه او به تاریخ و اقبال عمومی آثارش در روزنامه «شــرق» 

نوشته بود:
پاریــزی  «اســتاد باســتانی 
به عنوان یــک مورخ، جایی بین 
ایســتاده  تاریخ نگر  و  تاریخ نگار 
اســت. مقصــودم از تاریخ نگار 
کســی اســت کــه واقعیــات 
تاریخــی را همان طور که اتفاق 
افتاده شرح می دهد و تاریخ نگر 
فردی است که به تحلیل وقایع 
تاریخی در ریشــه های حوادث 
گذشــته می پــردازد. کوشــش 
دکتر باســتانی ســتودنی است 
بــرای مقابله اش با تاریــخ انگاری. تاریخ همواره زیر ســلطه و نفوذ 
حکومت ها و قدرت های مســتقر نوشته شده و هنر دکتر باستانی این 
بــوده که تاریخ را از جعلیات پیراســته و آن را با زبان شــیرین و بیان 
مؤثر ارائه کرده اســت. تعداد فراوان کتاب هایش و تیراژ وســیع آنها 
اســتقبال مردم را از نوشته های این پژوهشــگر ارزنده نشان می دهد. 
باســتانی تاریخ را که ربطی به مردم نداشــت و مردم کمتر ارتباطی 
با تاریخ داشــتند به گونه ای عرضه کرد که هزاران نفر را با ریشه های 
حوادث تاریخی آشــنا کرد و خوانندگان بســیار در طول عمر پربرکت 
او با تاریخ پرفرازونشــیب میهن شان آشتی کردند و با لذت کتاب های 
او را می خواندند. کار ســترگ دکتر باستانی آشتی دادن مردم با تاریخ 
خودشــان بوده اســت اگرچه راه نوشــته های او از حاشــیه حوادث 

تاریخی عبور کرده است».
باستانی پاریزی در سوم دی ماه ۱۳۰۴ شمسی، به قول خودش، در 
کوهستان پاریز متولد شد و پاریز دهکده کوچکی است در ده فرسنگی 
شمال سیرجان و سیزده فرســنگی جنوب رفسنجان. او خیلی زود و 
در حالی که هنوز دانش آموز دانشســرای مقدماتــی کرمان بود اولین 

کتابش را با نام «پیغمبر دزدان» در ۱۳۲۴ منتشر کرد.
باســتانی پاریزی نویســنده ای پرکار بود و در عرصه های مختلفی 
به نوشــتن پرداخت که یکی از آنها عرصه مطبوعــات بود. او وقتی 
هنــوز در پاریز بود با دیدن مجلات و نشــریه هایی مثــل آینده و مهر 
و حبل المتیــن به مطبوعات علاقه مند شــد و بعدهــا به همکاری با 
روزنامه ها و نشریه هایی از جمله توفیق پرداخت. او از فکاهی نویسان 
قدیمــی روزنامه توفیق بود و از نوجوانی همــکاری با توفیق را آغاز 

کرده بود و به خصوص دوبیتی های او مورد توجه زیادی بود.
آثار متعددی از باســتانی پاریزی منتشــر شــده که بخشی از آنها 
مختص کرمان است و به تاریخ کرمان و جغرافی کرمان مربوط است 
و با این حــال می توان گفت که او در همه آثــارش از یاد کرمان غافل 
نبوده اســت. بخش مهمی از آثار او درباره تاریخ محلی اســت و در 
کارنامه او می توان حدود پانزده کتاب دید که در پیوند با تاریخ کرمان 
نوشته شــده اند. او همچنین ســری کتاب هایی دارد که به اصطلاح 
مجموعه هفتی است:  هفت کتاب که عدد هفت در عنوان آنها دیده 
می شود مثل «خاتون هفت قلعه»، «آسیای هفت سنگ»، «نای هفت 

بند»، «زیر این هفت آسمان» و...
هویت و فرهنگ و انســان ایرانی دغدغه مشــترکی اســت که در 
آثار متعدد باســتانی پاریزی دیده می شود و در این میان «شمعی در 
طوفان» اثری اســت که این دغدغه به طور ویــژه در آن مورد توجه 
بوده اســت. او را می توان تاریخ نگار مردم دانســت. در ارزیابی نگاه 
تاریخی او داوری های متفاوتی شــده است. برخی آثار او را خواندنی 
و ماندگار دانسته اند و برخی دیگر کارساز و موشکافانه و عده ای هم 
شــتابزده و ســطحی. عباس زریاب خویی در داوری اش درباره شیوه 
تاریخ نگاری باستانی پاریزی گفته بود که تاریخ در نظر باستانی پاریزی 
امری طولی و زمانی نیست که حوادث در آن به دنبال هم و در توالی 
یکدیگر قرار گرفته باشــند. در اندیشه او، زمان تبدیل به مکان و طول 
بدل به عرض شــده است. در نظر باستانی، حوادث تاریخ، جز به درد 
گواه و شــاهد بــرای امور مبتلا به فعلی مردم، نمی خورد و گذشــته 
مقدمه حال اســت و باز در اندیشــه او اگر تاریخ نتواند مشکلی را از 
حال حل کند بی فایده و بی حاصل است. از این نظر عده ای هم سبک 
تاریخ نگاری او را تاریخ زنده نامیده اند. او در تاریخ نگاری  اش گذشــته 

را به حال می آورد.
پیونــد ادبیات بــا تاریخ در فرهنگ ما ســنتی دیرینه بوده اســت 
و می توان گفت که باســتانی پاریزی هم تا حدودی در همین ســنت 
گام برداشته است. بســیاری نثر تاریخ نگاری او را شیرین دانسته اند و 
به طور کلی شیرین سخنی را از ویژگی های او شمرده اند. باستانی  پاریزی 
آثــار زیــادی از خود باقی گذاشــته که در هریــک از آنها موضوعات 
تاریخی و ادبی و اجتماعی به هم پیوند خورده اند. به سختی می توان 
گفت که باســتانی پاریزی در کدام دوره تاریخی تمرکز داشته است و 
این ویژگی نیز برخلاف ســنت دانشگاهی است. گستره موضوعی آثار 
او سراســر تاریخ ایران پس از اســلام تا دوران معاصــر را دربرگرفته 
اســت. البته برخی آثار او مثل «سیاســت و اقتصاد عصر صفوی» به 

سبک متعارف تحقیقات تاریخی شباهت بسیاری دارد.

نگاه

نخســتین کتاب از مجموعه «اندیشــه ورزان» جلد اول کتاب «در تمنای یادگیری ۱» اســت. این اثر 
که تاکنون به چاپ هفتم رســیده است، علاوه بر اینکه به صورت داســتانی به «جلوه هایی از زندگی 
و اندیشــه های تربیتی» ســرکار آرانی می پردازد، شــامل ۱۰ گفت وگو و پنح مقاله انتقادی از مقصود 
فراســتخواه، نعمت االله فاضلی، محمد عطاران، حمید علیزاده و اسداالله مرادی درباره گفت وگوها 
اســت. جلد دوم کتاب «در تمنای یادگیــری ۲» با عنوان فرعی «ضیافــت آموختن»، حاصل نقدها، 
پرسش ها و واکاوی های سنجش گرایانه خوانندگان جلد اول است که در قالب گفت وگوهای اسداالله 
مرادی با محمدرضا سرکار آرانی و مشارکت فعال بیش از ۶۰ نفر از فرهیختگان علمی و فرهنگی کشور 
که نام همگی آنها در شناســنامه اثر آمده، تدوین شده است. محتوای این اثر در  ۹ بخش و با بیش از 
۲۲۰ سوتیتر در حاشیه آن به نحوی سازماندهی شده است که کار مطالعه و اندیشه در پیام های اصلی 
آن را بــرای خوانندگان راحت تر می کند و به مثابه چراغی در ســردر متن، آنها را به مطالعه و واکاوی 
پیام هــای اصلی اثر دعوت می کند. به ویژه آنکه در بخش پایانی آن از «ضیافت کرونا برای آموزش» و 

چالش های آن نیز سخن رفته است.
در این گفت وگو ما سعی کرده ایم این بخش از کتاب را بازخوانی کنیم و در چالش ها و چشم اندازهای 
«ضیافت کرونا برای آموزش» بازاندیشی تازه داشته باشیم. حاصل تعامل از راه دور ما با سرکار آرانی 

و گفت وگو با متن و با خودمان، گفت وشنود جذابی شد که می خوانید.

  با مطالعه کتاب های «در تمنای یادگیری ۱ و ۲»، ترغیب شــدیم پرسش اول این گفت وگو را  �
به شکلی مطرح کنیم که شاید بتواند سرآغاز گفت وگوهای بعدی ما درباره آموزش در دامگه حادثه 
کرونا باشد. در کتاب «در تمنای یادگیری ۲»، از «ضیافت کرونا برای آموزش» هم سخن گفته اید. 

آیا می خواستید درس های ویروس عالم گیر کرونا را از منظر بهسازی آموزش وارسی کنید؟
-در شرایط بحرانی فعلی نمی توان گفت کار کرونا به کجا خواهد کشید یا به تعبیر دیگر با آموزش 
مدرســه ما چه خواهد کرد. درعین حال می خواستم از چند پرسش رونمایی کنم؛ مثل اینکه آیا کرونا 
و پیامدهای شــیوع آن، تمنای یادگیری را در ما بیدار می کند و فرصتی برای بازاندیشی در ایدئولوژی 
امتناع از یادگیری که سال هاســت بینش و رفتار ما را در خود پیچیده اســت، فراهم می آورد؟ آیا در 
شــرایط تازه و پس از سال ها تغییرات پی در پی و بدون بهبودی، امیدی به تغییر معطوف به بهسازی 

آموزش می رود؟ اگر بله! چگونه؟
بنابرایــن با عنوان ضیافت کرونا برای آموزش ســعی کردم به فراورده هــای آن، به ویژه از منظر 

بهسازی آموزش و یادگیری اشاره کنم.
 جالب است؛ اشاره وار به برخی از آنها بپردازید؟ �

-این فراورده ها بیشتر شامل ایجاد همدلی، همکاری و خلاقیت در میان آموزگاران و اولیا و مردم 
به طور کلی هستند.

 همدلی یعنی چه، دقیقا در میان چه کسانی و با چه هدفی؟ �
همدلی بــه این معنا که مانند هر درد مشــترکی، این ویروس فرصتی فراهــم آورد تا دیوارهای 
جدایی و رقابت در آموزش مدرســه ای تا حدودی کوتاه شــوند و همیاری میــان آموزگاران و اولیا و 
اندیشه در چگونگی زیست با «دیگری» در مردم به طور کلی بیشتر شود. از این منظر آموزش رسمی و 
غیررسمی، خانه و مدرسه، مدارس دولتی و غیردولتی و... به هم نزدیک تر شده اند. حتی زبان تهاجم 
به مراکز ســنجش و آموزش بخش خصوصی تعدیل شده است. همه یکدیگر را به یاری طلبیده اند 

تا فرصت های تغییر را مغتنم بشمارند و از هم بیاموزند و اندکی از رنج این بلای طبیعی بکاهند.
در این ماجرا نقش های مدیر و ناظر و راهنما و ارزیاب در عمل تعدیل شدند. در فضای همدلی که 
ایجاد شد فرصت قدردانی از پداگوژی های دست ساز معلمان در سراسر مناطق آموزشی کشور فراهم 

شد و نقش معلمان، به ویژه آنها که پیشرو بودند، برای جامعه فهم پذیرتر شد.
این بلای همگانی خانواده ها را ترغیب کرد تا روش های آموزش و یادگیری، مثلا جمع و تفریق با 
انگشــتان دستِ بابا بزرگ، یا کسر اعشاری با برش های کیک تولدِ مادر بزرگ را در عمل برای آموزش 
و یادگیری فرزندان خود به کار بگیرند. دقیقا چیزهایی که تا پیش از آن از طرف مدرسه نهی می شد. 
گفت وگوهــای خانواده ها و چون و چرای بچه ها درباره ضــرورت و کیفیت تکلیف های یادگیری که 

معلمان برای دانش آموزان ارائه می دهند نیز بیشتر شد.
توجه به ســرانجام، خروجی، چرایی و کیفیت تکالیف یادگیری بچه ها در خانه و مدرســه بیشتر 
شــد. صدای متین والدین زیر گوش های یکدیگر و معلمان نجوا کرد که «دانســتن اینها به چه درد 

می خورد؟!»
نداهای خانواده ها آرام بود و درعین حال حاوی پرســش های عمیق و فراتر از آموزش مدرسه ای، 
تربیت، پروراندن و بارآوردن فرزندان. سامانه برنامه های درسی، محتوای آموزشی و جهت گیری های 

آن را نشانه رفته است.
 همکاری چطور؟ می توانید همین پرســش را درباره فراورده و معنی ترویج همکاری در دامگه  �

حادثه کرونا نیز پاسخ دهید؟
همکاری به معنی ترویج اثربخش تر تعامل خانواده با مدرسه، بخش خصوصی با بخش دولتی، 
مدارس و معلمان و مدیران و کودکان با هم. همچنین تعامل بیشــتر میان معلمان دروس گوناگون، 
معلمان پایه ها و مقاطع تحصیلی مختلف و همکاری در ارائه و نشــر تجربه های تدریس و یادگیری 

یکدیگر با سخاوتی ستودنی.
این تعامل های ســازنده به یادگیری مستمر معلمان و والدی، و جست وجوی راه های اثربخش تر 
ارتباط مدرسه و خانه، والدین و فرزندان و... معنای تازه ای داد. به ویژه، به ترویج این انگاره که آموزش 
و یادگیــری تنهــا در انحصار دیوارهای کلاس درس نیســت، بلکه هر رویــداد و هر مکان و فرصتی 
می تواند به صحنه ای برای یادگیری کودکان تبدیل شــود. همه به هم یاری رســاندند تا باور کنند این 

انگاره را که کافی اســت «کمی عقب بایستید!»، کودکان این فرصت ها را به شما به مثابه مربی نشان 
خواهند داد.

 چالش ها در این حادثــه به همکاری دامن زد یا به تنش های بین کــودکان و محتوا و خانه و  �
مدرسه و معلمان؟

این روی دیگر ســکه است! چالش با محتوا و بسته های دانش و برنامه های درسی بیشتر شد. از 
طرفی همکاری خانه و مدرســه در راســتای یافتن راه های بهتر برای ارتباط با کودکان و فهم معنای 

آنچه او انجام می دهد یا به آن علاقه دارد، بیشتر شد.
از طــرف دیگر، همیاری برای پی بردن بــه دلایل ناتوانی های کودک از بیــان چرایی آنچه انجام 
می دهد نیز بیشتر شد. در نتیجه، محیط های آموزشی به یادگیری و یادگیرنده و آنچه او انجام می دهد، 

بیش از بودجه بندی محتوای آموزشی و آنچه آموزگار تدریس می کند، توجه کردند.
 دربــاره خلاقیت نیز اندکی توضیح دهید؟ منظور از خلاقیت چیســت و کرونا چه کســانی را  �

خلاق تر کرد؟
معلمان، در شــرایط کرونا، در مقایسه با شرایط عادی، خلاقیت هایی از خود نشان دادند. راه هایی 
برای عبور از بحران پیدا کردند و آنها را به ســرعت ترویج دادند. پداگوژی های دست ســاز اجتماعات 
محلی آموزش و یادگیری، حتی در شــهرها و روســتاها یا برای روســتاها، همه درس آموز اســت و 

امیدآفرین!
برای مثال مشــاهدات من نشــان می دهد که مدارس و دانشــگاه ها به «نوشــتن» و تأثیر آن در 
فرایند آموزش و یادگیری، توجه بیشــتری نشــان دادند. مهارت های خواندن و پردازش واژه (کلمه)
ها (نویسندگی) بیشــتر مورد توجه قرار گرفت و بر توانایی اجرای دکلمه (دکلماتوری) ترجیح داده 
شــد. به این معنی که دیکته و کپی کردن مدام تعدیل شد و انشا و تمرین مهارت های بیان مقصود و 
درک تازه ای از رویدادها و نظرها و گفت وگوی با متن و گفت وگو با خود که به معنی تفکر است، مورد 
توجه قرار گرفت. فرصتی فراهم آمد تا یکدیگر را بهتر ببینیم و به اطرافمان نگاهی دوباره بیندازیم. 
به ویژه مشــاهده و اندیشه در رشــد و تحول کودکان به مثابه واقعه ای شگفت انگیز! در شرایط عادی 
بودجه بنــدی کتاب، رتبه و نمره و تدریس و محتوای برنامه ها ذهن های ما را تســخیر کرده بود؛ اما 
اکنون تغییر مســتمر بچه ها و آنچه آنها می خواهند یا می اندیشند، می توانند یا نمی توانند بهتر دیده 

می شود و موضوع گفت وگوهای خانه و مدرسه قرار گرفته است.
 درباره ضرورت غربالگری برنامه های آموزشی و محتوای کتاب های درسی نظر شما چیست؟  �

امیدی دارید این شرایط به بهسازی آن یاری برساند؟
گفت وگو درباره ضرورت غربالگری برنامه های آموزشــی و محتوای درســی رونق گرفته اســت. 
چرایی و تشــکیک در تأثیر این همه محتوای آموزشــی، پرســش رایجی شده اســت. نیاز به هَرَسِ 
نصیحت های تکراری و بحث های کلامی در کتاب های درســی و توجه بیشــتر به اینکه کتاب درسی 
اثربخش چه ویژگی هایی دارد، فهم پذیرتر شــده است. فرصتی شد تا کتاب های درسی بین والدین و 
احیانا خواهرها و برادرها بچرخد و با دقت بیشــتری محتوای آن خوانده و وارســی شود. خانواده ها 
متوجه شــدند که کتاب های درسی نیاز بیشــتری به پیام هایی دارند که زبان و حس و فهم مشترک 
بین نســلی را پوشش می دهد و رونق می بخشد و در نتیجه همه ما را به هم پیوند می دهد. تصمیم 
کبری، حسنک کجایی و... را که به خاطر دارید! در این بحران معلمان بیشتر دیده شدند. در عین حال 
ضرورت تغییر روش های تدریس و پالایش برنامه های درســی موضــوع گفت وگوهای بین فردی و 
اجتماعی در مدارس و اجتماعات معلمی و سامانه آموزش رسمی شد. به معلمانِ ارشد بیشتر توجه 
شد و معلمان بیشتری، بیش از پیش به یادگیری و خودنوسازی به ویژه در ارتباط با روش های تدریس 

در دامگه این حادثه، ترغیب شدند.
 اینها که فرمودید درست! اما انگاره های خانواده ها درباره فرزندان و آموزش و یادگیری به مثابه  �

امر فرهنگی چطور؟
پرســش ظریف و عمیقی اســت. با یک مثال از تجربه روزمره خانواده به آن می پردازم. تا دیروز 
وقتی کودکی را با عصا در رهگذر می دیدیم، به فرزندان ســالم خــود نگاهی دوباره می کردیم و زیر 
لب می گفتیم: چه حیف، بیچاره این طفلک، چه عذابی می کشه، آخِی، بیچاره چه رنجی می بره و...!
حالا اما به تدریج می آموزیم که وقتی به صحنه مشــابهی در گذرگاه روزانه برمی خوریم، چشــم 
در چشــم کودکان خود با صدایی رسا بگوییم: چه بااراده، خودش را چه خوب مدیریت می کند، وای 

این همه توانایی شگفت انگیز است، این همه انگیزه و انرژی عالی است!
اتفاقا چند وقت پیش با همین صحنه کودک عصایی روبه رو شــدم، قبلا هم جایی خوانده بودم. 
مــادری را هم دیدم که با دیدن این صحنه رو بــه بچه هایش کرد و گفت: بچه ها! ببینید! این کودک 
فقط یک پا دارد اما با دو عصا چه خوب راه می رود و چه خندان هم هست! چشمانش برق می زند! 
آن پســرک هم انگار حرف این مادر را شنید؛ نگاهی کرد و تندتر به راهش ادامه داد. تندتر هم رفت. 

رفت! جایی فراسوی مهر طلبی!
بعضــی وقت ها در دامگه حادثه بــودن، توانایی های ویژه ای را پــرورش می دهد و از آن جمله 

توانایی شستن چشم ها و جور دیگر دیدن است و فراتر از آن خود را در آینه دیگری دیدن!

 جناب دکتر! برویم ســراغ چالش ها! مهم ترین چالش هایــی که کرونا برای  �
آموزش مدرســه ای به همراه دارد چه چیزهایی هستند؟ به عبارت دیگر از منظر 
بهســازی آموزش، کرونا چه چیزهایی را در لایه های پنهان آموزش مدرسه ای به 

آفتاب افکند؟
به نظر من و البته از منظر بهسازی آموزش، چند چیز مانند کیفیت دانش معلمی، 

مهارت های ارتباط بین فردی و معرفت، بیش از هر چیز خودنمایی می کند.
 لطفا بیشتر توضیح می دهید؟ �

بله حتما! نخستین آنها یعنی کیفیت دانش معلمی است. با آمدن کرونا دانشِ 
آمــوزش یا پداگــوژی (علم و هنر آموزش و یادگیری) از پرده مدرســه و کلاس های 
درس بیــرون افتاد. حالا تدریس معلم در فضای مجازی، که مثل فضای شیشــه ای 

بدون دیوار و پرده است، صورت می گیرد.
برای مثال اتفاقی که می افتد این است که بزرگسالان خودشان جمع و تفریق و کسر اعشار را بلدند 
ولی نشســته اند تا ببینند معلم چگونه به کودکان آمــوزش می دهد و کودکان چگونه یاد می گیرند. 

توانایی تدریس جمع و تفریق به کودکان مهارتی است که همه نمی دانند.
مهارت های ارتباط بین فردی و اجتماعی نیز از پرده برون افتاد. معلوم شــد چه چیزهای مهمی 
ارزش یادگرفتــن دارند و ما تمرین کافی برای یادگرفتن آنها نکرده ایم و ناتوان در راه مانده ایم. شــاید 
اینکه تدریس، ســخنرانی نیست را می دانســتیم، ولی تا به حال در فضای شیشه ای صحبت نکرده 

بودیم یا به صحنه پردازی یادگیری نپرداخته بودیم.
کیفیــت و آداب گفتن و شــنیدن هم از پرده برون افتاد. شــرایط بحرانی اســت وگرنه درباره آن 
قضاوت های بسیاری به جریان می افتاد. همه با هم و به بزرگواری کتمان کردند، در عین حال به صد 

روایت اندیشیدند و احتمالا متوجه شدند که بیان مقصود کار دشواری است.
به ویژگی های زبان معلمان و زبان کودکان بیشتر توجه شد، والدین و مربیان متوجه شدند به زبان 
تازه و گوش های شنواتری نیاز دارند؛ زبانی که در شرایط اقتدار و سنت های رسمی آموزشِ مدرسه ای 

به کار می رفت، در فضای تازه، راهی به رهایی نمی برد و سراسر تنش آفرین است.
بحــران بیش از آنچــه تصورش را می کردیم نهان ها را آشــکار کرد. نهادهای خانواده، مدرســه، 
ستادهای فرمانده آموزش مدرسه ای و مدیریت های آموزشی را بیشتر از افرادی که در آنها کار می کنند 
به چالش کشید. به روشنی به ما فهماند که درست سخن گفتن و سخنِ درست گفتن، کار سختی است.

اینکه می گویم بیش از فرد نهادها دچار چالش شدند، منظورم این است که ما 
با درکی واقع بینانه از شــرایط دشــوار، خیلی به روی خود نیاوردیم. هنر کتمان به 
یاری مان آمد تا بیش از این ارتباط بین فردی به چالش کشــیده نشود، ولی نهادها 

بیش از پیش به چالش کشیده شدند و ناتوانی آنها به آفتاب افتاد.
�  منظور شما این است که این شرایط بحرانی اجازه نداد این پا و آن پا کنیم و خود 

را در همهمه صداها و نداها مانند روزهای عادی مدرسه پنهان  کنیم؟
دقیقا! برای مثال سال ها به شعارهای روی دیوارهای مدرسه دل خوش کرده 
بودیم که لابد پرورش همین کاری اســت که هر روز در صبحگاه انجام می دهیم. 
دقیقا مثل گل های خشــک کرده یا پلاستیکی تزئینی که در جای جای خانه و اتاق 
جلســات و میز کاری مدیران و... می گذاریم! کرونا به ما گفت دیگر به آن شعارها 

دل خوش نکنیم. حتی ما را از دیدن دیوارها نیز محروم کرد!
در فضای مجازی، البته بعضی وقت ها والدین از نحوه ســخن گفتن معلمان انگشــت به دهان 
می شوند و وقتی دیگر هم معلمان از طرز برخورد اولیا با فرزندان یا خودشان سر در گریبان می برند. 
کودکان اما در میانه بی مهارتی ارتباط بین فردی و اجتماعی بزرگســالان، هاج و واج به شــیوه بیان 
مقصود این دو مربی خود، در خانه و مدرسه، نگاه می کنند!... نگاه کردنی! این چالشی است عمیق.

 آقای سرکار آرانی کرونا با این بســته های معرفتی که در آموزش مدرسه ای دست به دست  �
می شوند، چه کار کرد؟ یا بهتر است بگوییم ما با آنها چه کار کنیم؟

بســته های معرفت! حکایت چالش برانگیز و درازدامنی دارد. کرونا بسته های دانشی را که قبلا 
دســت به دســت می شد، به چالش کشــید. بحران همه را اندکی هوشــیار کرد تا ببینند دارند چه 
می آموزند و چه به یادها می ســپارند؛ و آیا این ها دانش زنده است یا مرده! برای نمره است یا برای 

زندگی کردن؟ شوقی بر می انگیزد یا آرامش را ویران می کند.
مهم تر از آن، به ما این ندا را داد که روزگار ارزشــیابی از دانسته ها سپری شده است! امروز دیگر 

توانایی عمل و به کارگیری دانسته هاست که محور ارزیابی قرار می گیرد.
فرزندانمــان در خانه و مدرســه فرصت کردند با صدای بلندتری پرســش های هر روزه خود را 
مطرح کنند: با حفظ و دانســتن این مطالب چه کار می توان انجام داد؟ اثربخشــی این دانســته ها 
چیست؟ این بسته های معرفت چه نســبتی با زیست اجتماعی، اقتصادی و این جهانی ما دارد؟ با 
رشــد طبیعی ما چه هماهنگی دارد؟ اصلا برای چه عهد و ســرزمینی مناسب است؟ به روش هم 

که می رســیدیم صدای بچه بلند بود، مامان! ما به کتابخانه بیشتر نیاز داریم یا به آزمایشگاه؟ و چرا 
هیچ کدام را نداریم و همین طور کلام است که یک ریز و یک طرفه می بارد!

این پرسش ها همه را درمانده کرده است. این روزها خانواده ها و معلمان، بیشتر درباره درماندگی 
خود در این زمینه با مشــاوران و روان شناسان به گفت وگو می نشینند تا صرفا مسائل رفتاری بچه ها! 
به ویژه از وقتی که پی برده اند که بچه ها با حفظ کردن محتوای کتاب های درسی، توانایی کافی انجام 

عمل زیادی اعم از بینشی، اندیشه ای و مهارتی را ندارند.
  محصول نهایی حاصل از انتقال این بسته های دانش، بعضا مرده نیز حکایت غم انگیزی دارد!  �

نظر شما چیست؟
دقیقا! محصول نهایی آموزش مدرســه نیز به زیر تیغ نقد رفت. حالا دیگر قابل مشاهده تر است 
که بچه ها همان قدر که با چند سال زبان خارجی خواندن نمی توانند با آن سخن بگویند، از نظر فهم 
ریاضی، درک علمی، مهارت بیان مقصود، خواندن و نوشــتن و... هم توانایی بهتری از آموزش زبان 
خارجی ندارند. تنها تفاوت این بوده که درس های دیگر چون به زبان فارسی و در بافتار فرهنگی ملی 

تدریس می شدند از بررسی و سنجش گری ژرف پنهان مانده بودند.
تازه متوجه شــدیم که چــرا فقط آموزشِ زبــان خارجی زیر تیغ نقد بود امــا کیفیت و خروجی 
آموزش ســایر موضوعات درســی از نقد در امان مانده بود؛ زیرا سایر موضوعات درسی به زبان ملی 
و در بستر بافتار و زیست فرهنگی و اجتماعی هر روزه در جریان بودند. کیفیت محصول نهایی آنها، 
حاصل تعامل همه اجزای فرهنگی و اجتماعی و مشــارکت خانواده و همه مظاهر زیست فرهنگی 
و اجتماعی و نهادها اســت. ولی آموزش مدرســه ای همه آنچه را که از موفقیت و فرصت بیرون از 

مدرسه نیز اتفاق می افتاد، به حساب خود می گذاشت.
حالا کیفیت محصول نهایی آموزش مدرســه سنجه پذیرتر و مســائل پیرامون آن برای خانواده و 

جامعه فهم پذیرتر شده است. فهم پذیر ترشدن این پرسش قابل توجه است.
 رابطه اولیا و مدرسه و معلمان نیز به هم ریخت! شما صحنه را چگونه می بینید؟ �

از جهتــی بله! ایــن روزها معلم و مدیــر و اولیا نیز آنچه را که در دل داشــتند بــه راحتی بروز 
می دهند و بعضا در همراهی با کودکان درنگ نمی کنند و آنها را به آینده های مبهم و کسب وکارهای 
نادیده «حوالت تاریخی» نمی دهند. با صدای رســاتری درباره کیفیت دانســتنی ها پرسش می کنند، 
دانســته هایی که بعضا راهی به بصیرت نمی گشایند، جســارت عملی به همراه ندارند و سرنوشت 

محتوم فراموشی در انتظار آنهاست و شوقی برای یادگیری برنمی انگیزند.
بحران کرونا فرصت بیشــتری فراهم آورد تا خانواده ها به فرزندانشــان بیشتر نگاه کنند و آنها را 
بهتر ببینند. در این شرایط بچه ها نیز هشیارتر از همیشه فرصت را مغتنم شمردند و گاهی زیر گوش 
والدین و معلمان خود نجوا کردند که عزیزان، ما همه قرن بیست ویکمی هستیم و شما قرن بیستمی! 
برنامه های درسی شما یک قرن عقب تر و محتوای درس ها و پیام های کلامی و نصیحت هایش قرن ها 
عقب ترند! فکری به حال خود بکنید. ما راه خود را خواهیم یافت، چون دیگر کســی جسارت گرفتن 

موبایلِ برخط را از دست ما ندارد!
خاطرتان هست، تا دیروز گاهی که مامان خسته می شد با ناامیدی می گفت:

مامان: عزیزم، موبایل و کامپیوتر رو رها کن، برو درست رو بخوان!
حالا اما با التماس بیشتری می گوید:

مامان: بازی بســه! برو اون اپلیکشــین رو باز کن و تمرین ها رو حل کن! عزیزم یه وٌیس بذار برای 
معلمت بدونه چقدر درس خونی!

فرزند: مامان این کارها هم که می کنم جزء درسه؟
مامان: عالیه! یه کم منظورت رو توضیح می دی؟

فرزند: مامان، حالا من بگم، شما که متوجه نمی شی که من کجام و چیکار دارم می کنم!
و فریاد مامان بلند می شود که:

مامان: آه!  ای خدا،  ای فلک،  ای طبیعت! به داد ما برس!
 در ابتدای کتاب در تمنای یادگیری۲ با عنوان فرعی ضیافت آموختن، از چه نکنیم ها شــروع  �

کرده اید. آیا این رویکرد شما به مثابه پادزهرِ کاسه «چه کنم چه کنم» این روزهای ماست؟
مشــاهده و برداشت شما دقیق اســت. این یک راهبرد رهبری آموزشی اثربخش هم هست. این 
روزها «پرســش چه نکنیم؟»، نیز جان گرفته اســت و به جای کاســه های «چه کنم چه کنمِ» دیروز 
نشسته است. تا دیروز در مدرسه، موبایل های بچه ها را ضبط می کردیم، حالا پویش رساندن موبایل به 
همه و برخطکردن آنها را به راه انداخته ایم. اکنون دیگر «هیچ بچه ای بدون موبایل و امکان دسترسی 
به اینترنت نباشد!» پیامی است آشنا. شگفت انگیز نیست؟! هست به شرط اینکه سیاست ها و محتوا 

و برنامه ها و روند ها و رویه ها نیز بازبینی و بازاندیشی شوند.
  حس خودتان را هم درباره آموزش مجازی بگویید! �

اجازه بدهید از اســتعاره ای که در مقاله ای که آقای بهلولی از یانگ ژائو ترجمه و منتشــر کردند 
(پنیر سویا، پنیر نیست!)، استفاده کنم و به روشنی به عرض برسانم که این همه کوشش برای ترویج 
آموزش مجازی مغتنم و آموزنده اســت. در عین حال، مانند تُوفُو (پنیر ســویا) است، با پنیر متفاوت 

اســت. پنیر ســویا ممکن است در نگاه اول با پنیر هم شکل به نظر برســد ولی مزه و ارزش غذایی و 
قیمت متفاوتی از پنیر دارد.

آمــوزش برخط نمی تواند جای آموزش مدرســه ای را بگیرد. این آموزش نمی تواند ســنت های 
ســامانه آموزش رسمی و سلسله مراتب قدرت و اختیار سنتی و امر و نهی های هر روزه اش را جذب 

و هضم کند.
واقعیت هــای عینی تازه، درس هــای تازه، نقش های تازه، ارزش های تــازه و فرصت های تازه به 
میدان آمده اند. اینها دســت کم شبیه سازی، آزمون سازی، یکسان سازی، تک گویی، دعوت به اطاعت و 

پیروی و دنبال من بیا و... را در آموزش رسمی به چالش کشیده اند.
 در متن حادثه، مهم ترین چالش ما به مثابه معلم در تعامل با سامانه صلب آموزش رسمی کدام  �

است؟
به یاری یکدیگر بیاییم و ســامانه آموزش رســمی را قانع کنیم تا فضای بیشتری در اختیار عمل 
و مســئولیت معلمان بگذارد و اختیار بیشــتری برای تصمیم گیری به اجتماعات محلی آموزش و 
یادگیری بدهد. هم ما و هم این ســامانه فربه از هَرَس نترســیم و آموزش هایی را که به جان تبدیل 
نمی شوند و دانش مرده را و مسئله هایی را که گره زدن بر کیسه خالی است و تازه حل هم که بشوند 
دردی و رنجی را کاهش نمی دهند، از دل و ذهن بچه ها و کتاب های درســی و محتوای آموزشــی 
کلاس ها بزداییم! به نظر می رســد، به پویش «هرکس هر جا ایســتاده اســت، گامی به پیش نهد»، 

بیشتر نیاز داریم.
چنانچه مسئولانه به این گفت وگوها ادامه دهیم، البته مانند بچه ها بی پرده، روشن و مستمر! نور 
امید به تغییر معطوف به بهسازی آموزش در درون مسئله های آموزش و یادگیری ما سر بر می آورد. 
رویکرد اجتماعی «تمنای یادگیری» به جای ایدئولوژی «امتناع از یادگیری» راهی به امید، به نشاط و 

به بازاندیشی در عمل تربیتی و بازبینی الگوهای آموزش و یادگیری می گشاید.
 به نظر شما این گفت وگوها دقیقا حول چه محورهایی بیشتر باید شکل بگیرد؟ �

منطق ســازماندهی موضوعات درســی و بودجه بندی محتوا و حجم و شیوه سازماندهی آنها 
به بازنگری جدی نیاز دارد. مدارس و ســازوکارهای موجود را نمی توان در قالب های برخط ریخت. 
شــرایط مجازی، واقعی است و خیالی نیســت، در عین حال کیفیتی متفاوت از جهان واقعی دارد. 
مــا برای زیســتن در این جهان به چیزی بیــش از ابزارها که در برخی مواقع کار بــا آنها را خود به 
خود می توان آموخت، نیازمندیم. این دوزیستی بودن (مجازی و واقعی)، به بینش، مهارت و دانش 
زنده و اثربخش نیاز دارد و این آگاهی ها و مهارت ها در ذات ابزار نیســت، بلکه نیاز به یادگیرندگان 
خلّاق، محیط های یادگیری چندلایه و غنی، مدیرانی با انگاره های پیش رو و آموزگارانی با مهارت های 

صحنه پردازی یادگیری دارد.
موقعیت تازه همان طور که ارزش یادگیری را روشن تر می کند، ما را به «چه نکنیم؟» ها رهنمون 

می کند و بازاندیشی در برنامه های درسی و آنچه را که ارزش یادگیری دارد، بیشتر می کند.
همان طور که عرض شــد شــرایط موجود شــبیه پنیر سویا اســت که همه شکل و شمایل 
پنیــر را دارد! ولی انرژی و اثربخشــی پنیر را ندارد. فرصت های بســیاری فراهم می آورد، ولی 
امکان شبیه ســازی مدارس سنتی، معلمان مقتدر، برنامه درسی صُلب، محتوای غیراثربخش، 
روش هــای غیر دموکراتیــک، تله های آزمون، آموزش برای ســنجش، تک گویــی و... را به ما 
نمی دهد. تعادل در روابط را ترویج می کند، گفت وشــنود و تعامل اجتماعی را تسهیل می کند 
و به صد روایت فریاد می زند که اگر می خواهید «روابط تار» شــما (مانند سلسله مراتب قدرت 
و اختیــار عمودی) برجا بماند به «روابــط پود»مان (روابط تخت و مدنــی) تن در دهید و به 

پیامدهای آن نیز وفادار باشید.
 آیا شــما امیدوارید فرصتی برای شــنیدن صدای بچه ها، آموزگاران و خانواده ها درباره این  �

محورها فراهم آید؟
خیلی از سامانه آموزش رسمی مطمئن نیستم که بشنود. توانایی شنیدن مستلزم اندیشه در «چه 
نکنیم هاست!» در عین حال به نظر من این دسته از دوستان ما را هم به زحمت می اندازد و کاسه های 

چه کنم چه کنم را بیشتر بر هم خواهند کوبید. کاش این کاسه ها را وانهند و به هرس بیندیشند!
ولی وقتی به کودکان می نگریم، به نظر می رسد آنها فرصت یافته اند با صدایی رساتر زیر گوشمان 
نجوا کنند که «عصر حاضر عصر شنیدن» است! با پیشنهادی مشخص هم آمده اند: مامان، بابا، معلم، 
مدیر! عصر تعادل تکلیف و حقوق و اختیار اســت، برای جشن تکلیفی پررونق، تمهید جشنِ حق و 

اختیار لازم است!
 آقای ســرکار آرانی این اشاره ها آرمانگرایانه اســت! اما اینکه ما از کرونا انتظار فرصتی برای  �

بهسازی داریم، واقع بینانه است؟
اشــاره به جایی اســت. در عین حال بعضی وقت ها بحران به مثابــه عامل تغییر عمل می کند! 
غافل نباشــیم که کرونا مسئله است، پرســش های تازه ایجاد می کند، ولی جای اندیشه را نمی گیرد. 
به خاطر داشــته باشیم انگاره «این نیز بگذرد»، با اندیشیدن و فهم پذیری مسئله و گفت وشنود برای 

حل آن یکسان نیست!
آنچه در میانه فاجعه معنای خاص دارد در شرایط عادی معنای دیگری می یابد. درک بافتارهای 
فرهنگی، مردم شــناختی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و... که مسئله هایمان در آن جریان دارد به 
فهم  پذیری آنها یاری می رساند. اگر از سرخوردگی و تغییرات بی امان و بدون بهبودی آموزش خسته 
شده ایم و دویدن هایمان به نفرین بدل شده است، پیشنهاد می شود توانایی مفهوم سازی و فهم  پذیری 

مسئله هایمان را بازبینی کنیم.
 آیا کرونا تمنای یادگیری را در ما بیدار می کند؟ �

شــما را نمی دانم! من امیدوارم. ایران فرصتی ناب برای تغییر ایدئولوژی «امتناع از یادگیری» به 
رویکرد اجتماعی «تمنای یادگیری» یافته است.

محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی در گفت وگو با محمدرضا سرکار آرانی واکاوی می کنند

آموزش در دامگه حادثه
 مزدك پنجه اى

جنون دارد این دوچرخه
ایرج ضیایى

انتشارات سیب سرخ

نیما آصف

این نقد حاصل چند نوبت۱ بازخوانی کتاب از سوی نگارنده که از شاگردان مؤلف کتاب است و 
با پشتوانه خوانش نقد کتاب معماران شهیر ایرانی صورت گرفته است. خودزیست نامه های کاری 
و کارنامه ها همان روایت نقدی اعم از نقد دیگران و شــرایط و حالتی پنهان از نقد فرد اســت که 
آن خلأ معمول در اتوبیوگرافی شــخصی را که حاوی اشتباهات زیسته فرد است، جبران می کند و 
هرچند مقایســه مؤثر کتاب معماران و اندیشمندان معماری که به زیور طبع آراسته است، نیازمند 
اهتمامی بیش بر موضوع اســت، اما کتاب «خودزیســت نامه کاری جواد حاتمی» در مقایســه با 
دو گروه معماران فعال حرفه ای که در دوره رونق فعالیت حرفه ای از ایشــان کتابی نشــر یافته یا 
گزارش نامه ها و مجلات مصور گرافیک معماری، کتابی است دارای نظرات صریح و حاوی مدارک 
اصیل که با کیفیتی فنی و تصویری شــکل گرفته و ارائه شــده اســت. همان که از استادی دقیق 
و صمیمــی، چنین انتظاری می رود. چنان که در زیســت کاری نیز به طریــق تمام و کامل و صادق 

نتیجه ای بی نقص از مشی کاری و منش خوب باقی گذارده است.
زمان نوشتن کتاب

مؤلف پس از حدود یک دهه از بازنشستگی دانشیاری معماری (!؟) و در ۷۸سالگی تصمیم به 
تألیف یک اتوبیوگرافی کاری می گیرد که ضمن وجود یک تمامیت حرفه ای و حتی احساسی نسبت 
به معماری و ســالیان کار دانشــگاهی و کار با دانشــجویان و معماران جوان که بیانگر زمینه های 
درونی مؤلف است، از سوی دیگر هم دوره فقدان استادان نسل انقلاب آموزشی دهه های ۴۰ و ۵۰ 
خورشیدی در دانشگاه است و هرچند ارزیابی و نقد آموزش در گذار نام برده خود موضوع و محمل 
دیگری می طلبد، اما تقارن این گذار آموزشی و به دست رسیدن این موعد کتاب بر ارزش آن می افزاید. 
«خودزیست نامه کاری جواد حاتمی»، استاد معماری دانشگاه تهران، سال ۱۳۹۵ خورشیدی در نشر 
یادآوران منتشــر شــده و از آن تاریخ در اختیار جامعه معماری گرفته اســت. کتاب ۲۶۲ صفحه و 
در قطع خشــتی (بزرگ) و چنان که انتظار می رود، بســیار خوب صحافی شده است. کتاب رنگی 
چاپ شــده است و سیاه و ســفید یا رنگی بودن محتوای تصویری متناســب با اصالت مدارک مورد 
اقتباس که با اهتمام مؤثر شاگرد دقیق مؤلف، صادق فیاضی، تنظیم مناسب شده، در این مصحف 
هســتند. انتخاب عنوان (خودزیســت نامه کاری) را می توان بخشی از رویکرد فردی و نیز حرفه ای 
جواد حاتمی دانست؛ دستاورد یک استاد معماری که بر پایه تحصیلات معتبر دانشگاهی در دهه 

پادفرهنگ ۶۰ میلادی، تجارب فردی، زیست در اروپا، سفرهای مداوم به زوایای ایران و سرزمین های 
دور آمریکای شمالی تا خاورمیانه، هندوستان و ژاپن و با پرهیز از پُرگویی و شرح احوال فردی و تأکید 
بر ارزش های کار حرفه ای که هرچند مبالغه ای ندارد، اما متواضع نیز نمی نماید. بنابراین گویی شرح 
احــوال کار معماری به زبان خود معمار همراه بــا انتقال درک فضایی و ادراک فردی به مخاطب 
معمار، قالب اصلی کتاب است. کتاب علاوه بر پیشگفتار و سخن پایانی سه زبانه، دارای چهار فصل 
و عنوان است که سه فصل آن هر یک نمایه یکی از مقاطع فعالیت - دوره های زمانی کاری مؤلف 
هستند؛ فصل «تحصیلات، دوره جست وجو و اندوختن»، فصل «زمان کار و تجربه»، فصل «پیشبرد 
یک روش کاری و انتقال تجربه در دانشــگاه» و فصل چهارم یا آخر «دستاورد آموزش» که نمایه و 
موضوعات رساله های دانشجویان متناسب با دانش آموختگی دوره های ارشد مهندسی معماری 
است. فصل نخست شــامل نتایج و آثار دوره تحصیل جواد حاتمی در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۷ در 
دانشگاه کارلسروهه (برای اطلاعتان شهری کوچک، اما دارای دانشگاهی مهم و تأثیرگذار بر آلمان 
و معماری اروپا – KIT – و در رقابت پیشــبرنده اروپا با آموزش نوین دانش درآمریکای شمالی بوده 
 EGON) و هست) که توأم با کار معماری تا دستاورد درجه دیپلم مهندس از پروفسور اگون آیرمن
EIERMANN) می شود که یکی از برجســته ترین معماران آلمان در نیمه دوم قرن بیستم است. 
آیرنمن از ســال ۱۹۴۷ به دانشگاه کالسروهه می پیوندد و شاید او را به عنوان یک معمار کارکردگرا 
برشــمرده باشــند که در کلیه مقیاس های معماری - و هنر از جمله طراحی مبلمان و کارگردانی 
هنری فیلم- کارآزموده و شــهیر است. از مهم ترین آثار معماری پرشمار و مؤثر وی، خانه اعضای 
پارلمان آلمان غربی در بُن، ساختمان الیوِتی فرانکفورت، سفارت آلمان غربی در واشنگتن و مرمت 

(باززنده سازی بنا و معنا با گسترش فضا) کلیسای قیصر ویلهلم در برلین هستند.
اهمیت نسل دوم دانشگاه های پژوهشی

اگر مؤلف کتاب را متعلق به نسل دوم دانشگاهی یا دانشگاه های پژوهشی بدانیم، با این تعریف 
که تحولات دانشگاهی جهان پیشرو به صورت سه نسل یا به تازگی چهار نسل توصیف شده است۲ 
نسل اول تا میانه سده بیست میلادی بیشتر بر آموختن و یادگرفتن دانش تأکید دارد و عمدتا حامل 
ارزش های کلاســیک مدرن و میراث عصر روشنگری و بعد از آن است. در نسل دوم دانشگاهی که 
در دهه هشــتاد به عرصه آمده اســت و تحت تأثیر گذر از عصر صنعت به پســاصنعت و جامعه 

اطلاعاتی اســت، پژوهش و پدیدآوری دانش اهمیت می یابد (نسل سوم، نسل گِرَنت ها و اعتبارات 
و دانشــگاه های کارآفرین مانند ام آی تی و نســل چهارم، دانشگاه اوایل قرن بیست و یکم میلادی و 
تسهیلگر تغییرات و توسعه پایدار در مقیاس محلی و منطقه ای است). دانشگاه های نسل اول که 
برای ارزش های اصیل آکادمیک در علم آموزی اهمیت جدی قائل اند؛ از جمله دانشگاه های فرانسه 
(نیای دانشــگاه تهران و دانشــکده هنرهای زیبا) با تاریخ تکوین از نیمه سده دوازده میلادی که در 
گذر از ســده های میانی و مقارن رنسانس با اشــتغال به آموختن علم، نقش دانشگاه آموزشی را 
برعهده داشته اند و مرتبط با خاستگاه علمی مؤلف، مثال بارز دانشگاه های نسل دوم دانشگاه های 
هایدلبرگ و همچنین هومبولت آلمان هســتند که دانشــمند و فیلســوف آلمانی، هومبولت این 
دانشــگاه را در ۱۸۱۰ میلادی بنیاد نهاد که دانشــگاهی پژوهشــی بود و با اصلاح نظام آموزشی و 
آزادی های تحقیق، موجب رهایی از مداخلات خارج از دانشگاه و پیدایی سنت جدید آزادی علمی 

شد و تا حدی ادامه یافت.
خود  زیست نامه کاری جواد حاتمی

پیشگفتار و سخن پایانی فارسی کتاب علاوه بر انتقال درک عمیق مؤلف ایرانی از سوی دو نفر از 
شاگردان برجسته ایشان که ساکن و دارای تحصیلات تکمیلی کشورهای انگلستان و آلمان هستند، 
خانم حمیرا شایســته و آقای اعتماد  مقدم برگردانده شــده و توانسته اســت با وجود غنای اسناد 
تصویری اســتاندارد لابه لای کتاب، محتوای غنی متن کتاب را تا حــدودی به خواننده بین المللی 

(انگلیسی) و خوانندگان در خاستگاه دانشگاهی مؤلف (آلمان) معرفی کند.
فصل اول: تحصیلات، دوره جست وجو و اندوختن

ایــن فصل که با شــرح دقیق و کوتــاه دروس دوره تحصیلی مؤلف در صفحــه هجده کتاب 
آغاز می شود، در برگیرنده دوازده طرح دانشــجویی، شامل پروژه دیپلم معماری (دیپلم مهندسی 
معماری) است که با دقت و امانت بی نظیری شامل نام استاد، موضوع و تاریخ و ارائه ترسیم های 
خوب و مورد انتظار از مؤلف اســت که تا حد قابل اعتنایی می تواند همچنان بیانگر دستاوردهای 
طراحــی و فنی در حوزه آمــوزش قرار گیرد. نکتــه درخور توجه در عنوان هــای طرح ها، هرچند 
کــه فاقد موضوعات عجین با بافت شــهری موجود و پیچیدگی های مرتبط هســت (و مؤلف در 
ســال های تدریس معماری در دانشــگاه تهران و راهنمایی طرح های دانشجویی اهمیت بسیاری 

بــه زیســت و بافت های موجود کشــور ایران، معمــاری در زمینه و تأکید بــر ارزش های محلی و 
محیطی داشــته اســت)، از جمله با طرح عنوان های خانه من و خانه شخصی معلوم، خانه های 
اجتماعی و مکان های عمومی اجتماعی، به خوبی بیانگر رویکرد اجتماعی و ارزش های ســاخت 
و زیرساخت های معماری و شــهری در آموزش است و گویی معماری را یک عمل مدنی معرفی 

می کند و معمار را یک عامل اجتماعی مورد تأکید قرار می دهد.
فصل دوم: زمان کار و تجربه

این فصــل که در برگیرنده ســال های مراجعت معمار به ایران تا تاریخ تألیف کتاب اســت، 
معرف سی و هشــت پروژه در مقیاس ها و موضوعات متنوع، ساخته یا فقط تألیف یافته به شمار 

می رود که در صفحه چهل کتاب فهرســت شده اند. تعدد عنوان خانه 
در فهرست، گذشته از این وجه که در آثار معماران مرسوم است، نشان 
از تأکید مؤلف بر تناســب ها و ارزش های طبیعی و ملموس زیستی و تا 
حدی دوری از عنوان ها و القائات هیجانی وقایع اجتماعی و سیاســی 
روزمره اســت. داســتان تلخ و شــیرین «خانه ابریشــمی» در صفحه 
نودو هشت کتاب بر همین مدعاست که سال ۱۳۵۳ خورشیدی به مثابه 
ماشینی برای سکونت خانواده آشنایی متولد می شود و بیش از سی و دو 
ســال پس از آن در مقابل عوام زدگی ها تــاب نمی آورد تا بهانه مغتنم 
استاد به وا گذاشتن دانشگاه باشد و فال نیک تولدی تازه، سرگذشت نامه 
کار معمار شــود. فصل دوم حجم بیشتر کتاب، حدود دویست صفحه 
از آن را دربر گرفته اســت و حاوی مقاله و چند متن ســخنرانی است. 
ترسیم ها و تصاویر دارای دو جنبه دقت و سلیقه ارائه متناسب با زمان 
تألیف یا اجرا هستند و از طرف دیگر برخاسته از محیط تحصیلی مؤلف 
و روش و رویکردهای علمی شان که به طور مشخص فاقد مبالغه های 
تصویری و نمایشــی در تدوین طرح و اجرا هســتند و ارزش های مانای 
ســاخت و معمــاری را منعکس می کننــد. ایده ها، خانه هــا و تعداد 
معدود پروژه هایی که ساخته و پابرجا هستند و باقی پروژه ها که شامل 
ترســیم ها و تصویرهای مفصلی از مســابقات حرفه ای معماری که با 
دقت و بخشندگی در کتاب معرفی شده اند، علاوه بر بازگویی شخصیتی 
حرفه ای و دانشــگاهی، ذخیره سودمندی از معماری ایران و همچنین 

نشر کتب معماری به زبان فارسی محسوب می شوند.
فصل سوم: پیشبرد یک روش کاری و انتقال تجربه در دانشگاه

برای معرفی این فصل، خوانندگان این نقد را به خواندن مستقیم 
چهار صفحــه ۲۳۶ تا ۲۳۹ دعوت می کنم که معرف بینش و روش 
کلی دوره تدریس مؤلف در دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران در طول سی و هفت 
سال، ســال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ است و از جمله معرفی مجلات حاوی آثار ایشان در پیوند 
با نشــریات بین المللی و چند مصحف از فعالیت های دانشــگاهی به همراه دانشجویان که 
هر یک جداگانه نیارمند نقد و معرفی هســتند تا تأکید بر تناسبات و گونه شناسی، ارزش های 

پایای انسانی و محیطی را مورد بازخوانی قرار دهد.
فصل چهارم: دستاورد آموزش

فصل آخر حاوی فهرســت چهل و هفت اثر دانشــگاهی یا فارغ التحصیلی اســت که مرتبط با 

دانشــجویان راهنمایی شده کارشناسی ارشــد معماری هستند. در صفحات این فصل از هر اثر یک 
تصویر ارائه و نشــان دهنده شمای دستاورد طراحی اســت و می توانند توسط خوانندگان از طریق 
آرشــیو دانشگاه و طرق دیگر پیگیری و خوانده شوند. اما بی تردید هر یک از این آثار که بدون استثنا 
چند ســال تحصیلی و بیش از زمان متعارف دانش آموختگی مهندسی معماری مرسوم نیز وقت 
مصروف داشــته اســت از نظر مؤلف کتاب، نقطه تمام کردن یک دوره تحصیلی کامل و آغاز یک 
دوره مؤثر حرفه ای برای آنان محســوب بوده اســت. به زبان دیگر استهلاک این دستاورد آموزشی 
در کنش های معمول حرفه ای و آموزشی آن پس، نوعی هدررفت نتایج آموزش گران بهای مذکور 

است که این نیز در قالب بررسی آثار شاگردان پس از استاد، موضوع نقد لازم دیگری است.
نقد پایانی: اگر بپذیریم که اتوبیوگرافی (کاری) برای بازگویی کوشــش های پسندیده هم باشد، 
جواد حاتمی با تبلور اعتماد به خویشــتن، با صداقت و با عشــق به معماری و مســری کردن این 
عشــق به دیگران، با این کتاب بار دیگر بر روش یگانه خویش پافشــاری می کند. روشی که در برابر 
روش های معمول ترِ  به فلسفه یا گفتار کشاندن طراحی معماری و سبک گرایی و یا فُرم و مصالح 
گراییِ  مُد روزی در مدارس معماری ایران، در تقابل قرار می گیرد. این روش آموزشــی که شاید در 
تنوع ابزارهای آموزشی و مطالعاتی از سویی و از سوی دیگر بداهت چند دیسیپلینه و ممزوج بودن 
معماری با عرصه های دیگر دانش، سلیقه گرا و تنگ بینانه به نظر می رسد اما در مقابل، دارای مزیت 
عمق بخشــی به درک و تجربه شــخصی و بدون تقلید قرار می گیرد. سه فصل حاوی کار و تجربه 
جواد حاتمی در این کتاب نشــان از امید و اعتماد به نســل جوان دارد و شاهدی  است بر تدریس و 
نوعی کار اخلاق گرا، گویی کار گروهی می تواند و باید در فضای حرفه ای و دانشــگاهی پرثمر باشد 
و با اعتقاد خالص و کوشــش علمی و پژوهش آزاد، دستاورد کار آموزش در بازشناسی زمینه ها و 

بدیل سازی پاسخ مسائل و نیازهای مناطق و محل های جغرافیای کشور مؤثر خواهد بود.
بهــره گنجینه چند دهه کار فاخر و آموزش دقیق معماری اصیل و خواندن صبورانه این کتاب 
بــرای درک یک الگوی روشــمند، هدفدار و با اتکا به نفس ملی در آمــوزش معماری موفق و در 
مقیاس جهانــی و متفاوت با جریان متعارف آموزش و ترغیب معماری به نســل جوان، ضروری 
اســت. با این تأکید که در بازار کتاب فارســی معماری مملو از محتوای تصویری و مونوگرافی، این 

کتاب همچنان می تواند توازنی در یک فرایند زیست کاری را ارائه و بیان کند.
۱. با وجود برنامه ریزی برگزاری مناســبت های نکوداشت «دیپلم مهندس جواد حاتمی» و نیز 
نقد زنده این کتاب - طی مصوب دوره هفتم کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران- و با وجود 
برگزاری آیین رونمایی کتاب در پردیس دانشکده هنرهای زیبا اما همچنان تنها منبع اصلی فهم 
و انتقال محتوای کتاب به دلیل فقدان فرصت گفت وگوی ضبط شــده مستقیم با مؤلف، تا این 

تاریخ، همچنان فقط اصل کتاب، تنها مرجع برای نقد آن به شمار می آید.
۲. مقصود فراستخواه، گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران، نشر آگاه ۱۳۹۶

نقدی بر کتاب «خودزیست نامه  کاری جواد حاتمی»
اهمیت نسل دوم
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